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 چکیده

 ــ ــی از آ  ــابی و لغــزی زدای ار ارزشــمند مجرامــان در راســجا   لغــزی ی

نزدیکجر ساخجن کـمم وحـی بـه زبـان فارسـی و انجقـال       گزینی و هرچه به
تر پیام قرآن بـه پارسـی زبانـان رـرورتی انکـار ناپـتیر اسـت  ایـن         دقیق

اسجار با گزینش دو آیه به صورت نمونه از آیات علمی قرآن که بیانگر 
باشند، برآن شـده تـا بـا ورود بـه     ازئیات تشکیل ابر و باران وتگرگ می

مـی قـرآن در حـوزه زیسـت شـناخت و بررسـی       هـا  عل مباحث وگزاره

هـا  برخـی مجرامـان فارسـی زبـان در ایـن       ترامه این آیات، به لغـزی 
توان مورد بپردازد و سپس بیان کند که با اسجفاده از اصولی مشخص، می

ها را برطرف کرد و ترامه بهجر  ارائه داد  بر ایـن اسـاس در   این لغزی
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گیـر  از ابـزار و   ها  معاصر بـا بهـره  این مقاله به بررسی برخی از ترامه
منابع اساسی همچون؛ لغت، دانش تفسیر و علوم تجربی پرداخجـه شـده و   

ها با این منابع مجفاوت ارزیـابی شـده   بر مبنا  آن میزان هماهنگی ترامه
هـا دقـت و   دهـد، برخـی از ایـن ترامـه    است  نجایج این تحقیق نشان مـی 

تـوان بـرا    اند کـه مـی  بع مبتول نداشجهتواه کافی در اسجفاده از این منا
برطرف کردن ابهام آیات، از توریحات ارافی صحیح علمی با اسـجفاده  

 از اصول و روابط ترامه بهره برد 

 

بـر، بـاران،   ترامه، زیست شناسی، اعجاز علمـی، ا های كلیدی: واژه

   تگرگ 
 

 مقدمه

هـا و  هـا، سـب   اشـجه و بـا روی  خ اسمم، سـیر تکـاملی د  ها  قرآن در طول تارینگاری ترامه

هـایی صـورت گرفجـه کـه  زم     مبانی گوناگون، گاه مطلوب و گاه غیر مطلوب همراه با لغـزی 

 ورتی اسـت است این موارد بازشناسی  شوند تا چراغ راه مجرامان آینده باشد  اگر ترامـه رـر  

ین حکـم  عقـل چن ـ غیر قابل انکار و اگر تطابق کامل این اصل و بدل نیز امر  است محال؛ پس 

کند که بدل را به اصل گوهر خویش هرچه بیشجر شبیه سازیم، اخجمف را به حـداقل ممکـن   می

هـا  ، ترامهبرسانیم  اما این کار، کار  بس خطیر است، چون بشر از خطا و لغزی به دور نیست

هـا  آن را  عقـده  را باید در بوته نقد نهاد و باید کسانی باشند که مشکمت این امر را سنجیده و

ح مجکلم را تا کسی عیـب نگیـرد، سـخنش صـم    »بگشایند؛ چراکه به گفجه سعد  شیرین سخن 

 « نپتیرد

کجابها  زیاد  درباره نکات قرآن سامان یافجه است  در کجابشناسی اهانی قـرآن کـریم در   

ها  فارسـی، عربـی و   این خصوص سی و شش کجاب معرفی شده و به سی و پنج مأخت به زبان

 1صدها مقالة گوناگون نیز درباره ترامة قـرآن کـریم سـامان یافجـه     1ین ارااع داده شده است  ت

                                                 
، کجابشناسی اهـانی قـرآن کـریم،    «ترامه»ی(، مدخل 1386اهت کسب اطمعات بیشجر ر ك: )مسجد اامعی، احمد، ) -1

 ( 311-305، ص 1مؤسسه اطمع رسانی اسممی مراع، جسرویراسجار محمد سمیعی، قم: 
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ها  قـرآن کـریم بـه حـدود پنجـاه      ها  مربوط به ترامهدهد شروع اد  پژوهشکه نشان می

ها  قرآن کریم بـه نقـاد  گرفجـه نشـده اسـت؛      گردد  در آ ار پیشینیان، ترامهسال پیش بازمی

ها  قرآن با تواهی که نکجه سنجان و ادیبان و نقادان در چند دهه اخیر بدان ترامهبلکه نقاد  

اند، پا به عرصه علمی نهاده و یکی از مباحث داغ و پرشور مقا ت قرآنی گردیـده  مبتول داشجه

مورـوع    است  نقدهایی که تاکنون صورت گرفجه، یا بخشی از ترامه مورد نظر یـا تمـام آن را  

 اند ار دادهنقد خویش قر

ها  معاصر به صورت عام و مورـوعی، ماننـد آیـات علمـی و     اما در خصوص اینکه ترامه

موروع زیست شناسی بررسی شوند، تا به حال تحقیقی صـورت نگرفجـه اسـت  تنهـا مبحاـی را      

انـد؛ در  آقا  محمدعلی ررایی اصفهانی که چندین کجاب درباره اعجـاز علمـی قـرآن نگاشـجه    

بـا تأکیـد بـر نقـش دانـش تجربـی بـه بررسـی          منطق ترامه قرآنا  خود به نام هیکی از کجاب

 اند ها  چند آیه علمی پرداخجهترامه

هـا   کنـد کـه ایـن دسـجه از آیـات در حـوزه      بررسی اامع ترامه آیات علمی نیز اقجضا می

ا کـه  ه ـها ارزیابی شود  یکی از ایـن حـوزه  مخجلف قرار گیرد و عملکرد مجرامان در این حوزه

هـا    قرآن کریم به آن نیز تواه فراوان نموده و در آیات مجعدد  از آن یاد کرده است، پدیـده 

هـا، دریاهـا، گیاهـان، اـانوران، ابرهـا، بـاران و       باشـد  کـوه  مربوط به حیات و محیط زیست می

 هایی هسجند که بشر را به شناخت بار  تعالی و کشـف صدها پدیده طبیعی دیگر، آیات و نشانه

 کنند راز خلقت هدایت می

ها  علمی بـه  این  ما بر آن شدیم برا  شناخت و ارزیابی بهجر ترامه این دسجه از گزاره   

 8طور نمونه به بررسی مراحل شکل گیر  ابـر، بـاران و تگـرگ در دو آیـه از قـران کـریم در       

احـث واهه شناسـی،   ها را بـا تواـه بـه مب   ترامه فارسی معاصر پرداخجه و میزان تواه و دقت آن

ها را در ایـن زمینـه   ها  ترامهها و آسیبتفسیر  و علوم روز، بررسی و ارزیابی کنیم و لغزی

 یادآور شویم 

 

 . مراحل شکل گیری ابر، باران و تگرگ در قرآن كريم1

                                                                                                                        
 ی(، عیار نقد بر ترامان وحی، تهران: نشر فرهنگ گسجر( 1379اهت کسب اطمعات بیشجر رك: )حجت، هاد ، ) - 1
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ها پیش، درباره تشـکیل ابـر و خصوصـیات اـو  آن یـاد کـرده       مراحلی را که قرآن کریم قرن

ها  اخیر، با کم  وسایل پیشرفجه مانند هواپیمـا، مـاهواره و کـامپیوتر    دانشمندان در دههاست؛ 

اند  بدین صورت که با اسجفاده از این وسایل پیشرفجه، به مطالعه بادها، اندازه گیر  کشف کرده

رطوبت، تعیین سطح فشار اتمسفر و    پرداخجه و به ازئیـات شـکل گیـر  ابرهـا و سـاخجمان و      

 اند ها پی بردهعمل آن نحوه

در قرآن کریم، خداوند با اسجفاده از دو آیه، به خصوصیات دو نوع ابر مخجلف کـه بـاران و   

اللَّهُ الَّـتى  یُرسسىـلا الرَیحـاحح فثجااىیـرا سحـححابيا فثیحبهسُـطاهُ فـ          »دهد، اشاره کرده است: تگرگ را نجیجه می

کىسحفًا فثجرث  السوحدهقث یحخسراجُ مىنس خىلثالىهى  فثإ ذثا أثصحابح ب هى محن یحشثاءُ مىنس عىبحـادىهى   السَّمحاءى کثیهفح یحشثاءُ وح یحجهعحلاهُ

 (48 :)الروم« إ ذثا همُه یحسهجثبهشىراون

جُ مىـنس خىلثالىـهى وح   أث لثمه تثرث أثنَّ اللَّهح یُزسا   سحححابيا  امَّ یُؤثلّفُ بحیهنثهُ  امَّ یحجهعحلاهُ رُکاثميا فثجثرث  السـوحدهقث یحخسـرا  »

 ـ  نثا بحرسقىـهى  ینُثزثّلا مىنث السَّمحاءى مىن ا بحالٍ فىیهحا مىن بحرثدٍ فثیُصىیبُ ب هى محن یحشثاءُ وح یحصهر فاهُ عحن مَّن یحشثاءُ  یحکـاثدُ سح

 (43:)النور« یحتسهحبُ ب السأثبهصحار

لی باران حاصلخیز و مفید رسد اودر این دو آیه به دو نوع ابر اشاره شده است که به نظر می

دهـد و در دومـی بـاران رگبـار  و تگـرگ  حـال بایـد دیـد کـه آیـا مجرامـان در            را نجیجه می

زیـرا   اند یـا خیـر   ها  این دو آیه نیز تفاوتی بین مراحل تشکیل این دو نوع ابر قائل شدهترامه

تواند تمایز بـین دو ابـر راحاصـل    این نکجه حائز اهمیت است که ترامه صحیح ازاین دوآیه می

 پوشاند و خوانندهآورد و ترامه ناصحیح، این نکجه لطیف )مخجلف بودن این دو نوع ابر( را می

 از ایـن رو بـا بررسـی   ترامه به ظرافت و نکجه علمی که در آیه مشهود است، پی نخواهـد بـرد    

 پردازیم ها میها  کلید  در آیات و نگاهی به تفاسیر و دانش روز، به ارزیابی ترامهواهه

 

 . واژه شناسی2

 «كسف. »2-1

کنـد و  بر تغییر ظاهر  چیز  به طور  که مـورد پسـند نباشـد، د لـت مـی     « کسف»ریشه واهه 

سوف ماه که همان باشد واز همین باب است خا  از چیز  میمعنا  دیگر آن ادا کردن قطعه
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اصل یدلّ علی تغیّر فی حال الشیء الی ما   یحبّ، و علی قطع شیء »از بین رفجن نور آن است: 

 (177، ص5، ج1422)ابن فارس، « من شیء  من ذل  خسوف القمر و هو زوال روئه

قطعـة مـن السـحاب و القطـن و نحـو ذلـ  مـن        »نگـارد:  چنین می« کسف»راغب در معنا  

ا  از (  تکه711، ص1، ج 1412)راغب اصفهانی، « ها کىسحفٌخلخلة الحائلة و امعا اسام المج

اسـت  نیـز   « کىسحـف »باشـند و امـع آن   هـایی مـی  ابر، پنبه و چیزهایی مشابه آن که دارا  روزنه

خلیل بن احمد می نویسد: الکثسفُ قطع العرقوب بالسیف، قطعة سحاب أو قطعة قطن أو صـوف  

(  صاحب الجحقیق پس از بررسـی کجـب لغـو ، نظـر ابـن      314، ص5، ج 1410)خلیل بن احمد،

شـود بـا انقطـاع    پتیرد، البجه با شرط اینکه تغییر و تحولی کـه در اسـم حاصـل مـی    فارس را می

(  زبیـد  و ابـن منظـور نیـز نظیـر آنچـه آمـد را        57، ص10، ج 1360همراه باشد  )مصـطفو ،  

( بـر ایـن اسـاس در نظـر هـی       300، 9:ج1414منظور،؛ ابن  232، 6:ج1306اند  )زبید ، آورده

 شود مفهوم تراکم و انباشجه شدن دیده نمی« کسف»ی  از لغت شناسان، در واهه 

 

 «يؤلّف. »2-2

ریشه این واهه بر پیوسجگی دو چیز به هم و همچنین پیوسجگی اشیاء مخجلف با هم، د لـت دارد   

ألف یـدل علـی انضـمام الشـیء الـی الشـیء و       »: ؛ یعنی آن قوم را گرد هم آوردم«آلفت القوم»

(  برخـی در معنـی   131، ص1، ج 1422)ابـن فـارس،   « آلفـت القـوم: صـیرتها الفـا    « ا شیاء ایضا

(  نیـز  18، ص1، ج1405دانند  )فیومی، پیوسجن و ااجماع را همراه با دوسجی و محبت می« ألف»

لف العددالمخصوص و سمّی بتل  لکـون  الإلف، ا اجماع مع ا لجئام  و الأ»راغب می نویسد: 

 (  81، ص1، ج 1412)راغب اصفهانی، « الأعداد فیه مؤتلفة

ألفّتُ بینهم تألیفاً إذا احمحعتح بینهم بعد تثفرُّق  و ألّفـتُ الشـت تألیفـاً    »ابن منظور نیز می نویسد: 

ــب   ــألیفُ الکج ــه ت ــبعه و من ــن منظــور، «  إذا وصــلت بعضــه ب وم (  مرحــ10، ص9، ج1414)اب

أنّ الأصل الواحد فی هته المادّة، هو الإئجمف أ  ا اجمـاع  »مصطفو  نیز در اینباره می نویسد: 

ملجئما، و لعلّ باعجبار هتا المفهوم أطلقت کلمة الألف علی العـدد المعـینّ الجـامع بـین العشـرات      

 (136، ص1، ج1360)مصطفو ، «  والماءات،أ  فوقها
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 «برد. »2-3

مخفـی و نهـان،    -3ایسجایی و  بات،  -2خمف گرماست،  -1ر معنایی دارد  این واهه ریشه چها

ــرثدح، اصــول أربعــه: خــمف الحــر، الســکون و الابــوت، الملبــوس،   »حرکــت و ارــطراب:  - 4 بح

ها را به ی  ریشه (  راغب نیز همه ریشه241، ص1، ج1422)ابن فارس، « ا رطراب و الحرکة

هـایی کـه ابـن فـارس     باشد؛ البجـه ریشـه  نقطه مقابل گرما می است که« سرما»گرداند و آن بر می

داند  و  معجقد اسـت  می« برد»ذکر کرده است، هر کدام را به اعجبار  از مصادیق « برد»درباره 

یعنـی کـاممً   « بـرد کـتا  »گوینـد:  شـود چنانکـه مـی   معنی ذاتی آن تعبیر مـی « برد»گاهی از لفظ 

ب این چنین سرد شــد و گـاه مفهـوم  بـات از آن اسـجفاده      یعنی آ« برد الماء کتا»سردی شد و 

، یعنی سردی شد هنگامی که سرما  بـات  «برد کتا اذا  بت  بوت البرد»نویسد: شود  و  میمی

 پیداکرد  

البرد ما یبرد »نگارد: را درباره آیه مورد نظر چنین می« برد»ایشان سپس موارد اسجعمـال لفظ 

)راغـب  « و بحرثدح السحاب اخجصَّ بالبردى و سحابٌ ابـرثد و بحـر دٌ ذو بحـرثد    من المطر فی الهواء فیصلب

شـود و بـرد   (  برد بارانی است که در ا ر هوا  سرد منجمـد مـی  117، ص1، ج 1412اصفهانی، 

السحاب مخصوص به ابر  است که تگرگ زا باشد و سحاب اثبرثد و بحرد یعنی ابـر  کـه دارا    

فـالبرودت فـی المـاء أن    »فو  درباره برودت در آب می نویسـد:  تگرگ باشد  نیز مرحوم مصط

 (247، ص1، ج1360)مصطفو  ، «  ال له البردیبرد الی أن یصل حدّا نجماد فیق

 

 

 «ركام. »2-4

)ابـن   «الرکم، امع شیئاً فـوق شـیء  »این واهه یعنی امع و انبوه کرد چیز  بر با   چیز دیگر: 

دارد  )راغـب  بیان مـی « رکم»را برا  مفهوم « مجراکم»(  راغب لفظ 430، ص2، ج1422فارس، 

الرکام الرمل المجراکم و »نویسد: می« رکام»(  اوهر  در مفهوم 365، ص1، ج 1412اصفهانی، 

را دربـاره  « رکام»( ایشان کاربرد 1937، ص5، ج 1956)اوهر ،  «کتل  السحاب و ما أشبهه

و »داند  ابن منظور نیز در اینباره مـی نویسـد:   جراکم، ابر مجراکم و چیزها  شبیه به آن میریگ م

فی الجنزیل العزیز:  مّ یجعله رکاما یعنی السحاب  ابن ا عرابی: الرّکم السحاب المجـراکم  و فـی   
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ور، )ابـن منظ ـ «  حدیث ا سجسقاء: حجی رأیت رکاماً الرّکام :السحاب المجراکم بعضه فوق بعـه 

 (251، ص12، ج 1414

 

 های مفسران. بررسی ديدگاه3

ز را یکـی ا در بررسی امر ترامه تواه به دیدگاه مفسران از اهمیت بسزایی برخوردار اسـت؛ زی ـ 

 ها  قـرآن، اسـجفاده از تفاسـیر مخجلـف اسـت، و ایـن تفاسـیر       ابزارها  کار مجرامان در ترامه

کنـد  پـس اگـر مفسـر دقـت  زم را در تفسـیر       مـی است که نقش مهمی در نگاری ترامه ایفا 

ی کننـد نیـز دچـار لغـز    آیات به کار نبرده باشد، مجرامانی هم کـه از ایـن تفاسـیر اسـجفاده مـی     

گردند  در این قسمت دیدگاه مفسران درباره برخی نکـات بحـث برانگیـز ایـن دو آیـه بیـان       می

 شود و سپس بـه نظریـات مفسـران اهـل    ی از مفسران شیعه آورده میگردد  ابجدا دیدگاه برخمی

 سنت اشاره خواهد شد 

 ائی و ابی مسلم سه تفسـیر را از قول قجاده، اب« کسف»درباره مفهوم  مجمع البیانصاحب  -1

 کند:ذکر می

 1الف( قطعاً مجفرقهي : ابر قطعه قطعه

م و  ه ـر ربب( مجراکباً بعضه علی بعه حجی یغلظ : قرار گرفجن ابرها به صورت طبقه طبقه 

 تا اینکه رخیم گردند 

پوشـاند  )طبرسـی،   ا  از ابـر کـه نـور خورشـید را مـی     ج( قطعاً تغطی روء الشـمس : قطعـه  

 (484، ص 8، ج1372

و از »نویسـد:  چنـین مـی  « وح ینُثزَلا مىنث السَّـماءى مىـنس ا بـالٍ فىیهـا مىـنس بحـرثدٍ      »ایشان در تفسیر امله 

فرسجد  منظور از سماء ابـر اسـت  زیـرا بـه هـر چـه        ها  تگرگ  که در ابر است تگرگ مکوه

هـا در ابـر امـع    شود  ممکن است تگرگبا   سر باشد و سطح با  را بپوشاند، سماء گفجه م 

شوند و به شکل کوه در آیند، سپس نازل گردند  برخ  گویند: مقصود این اسـت کـه خداونـد    

گـوییم مـام دو خانـه از کـاه،     قج  که م کند  زیرا وبه اندازه کوه  تگرگ از آسمان نازل م 

                                                 
 (261، ص 8)طوسی، بی تا، ج«  و یجعله کسفا أ  قطعاً»صاحب تفسیر تبیان نیز می نویسد:  -1
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انـد: مقصـود ایـن اسـت کـه در همـین آسـمان، نـه ابـر،          یعن  مقدار دو خانه از کاه  برخ  گفجه

 (234، ص7)همان، ج«  های  از تگرگ آفریده شده استکوه

دانـد، و در تورـیح مراحـل    را امع کىسفثه بـه معنـی قطعـه مـی    « کسف»ایی عممه طباطب -2

فرسـجد، و  خدا آن کسی اسـت کـه بادهـا را مـی    »نویسد: ران تا مرحله کىسحف چنین میتشکیل با

جرده کند، و ابرها در اهت او با   سر شما گس ـبادها ابرها را به حرکت درآورده، و منجشر می

یجعلـه قطعـات مجراکبـه    »هـا را  یابد و خدا آنگشجه، هر اور که خدا  سبحان بخواهد بسط می

بینی که مقـدار  بـاران از   کند  سپس میقطعه رو  هم سوار، و درهم فشرده میقطعه « مجراکمه

 (201، ص16، ج 1417)طباطبایی، «  آیدشکاف ابرها بیرون می

« یجعلـه کسـفا  »نیز با دیدگاه عممه طباطبایی موافقند و منظور از  تفسیر نمونهنویسندگان  -3

 1(468، ص16، ج 1374د  )مکارم شیراز ، داننرا قرار دادن ابر به صورت قطعات مجراکم می

و  مراغـی  تفسـیر ، محاسـن الجأویـل  ، المعانی روح، مفاتیح الغیب، کشاف صاحبان تفاسیر -4

گـر ابـر   کنند؛ یعنی بـار دی و یا مشابه آن تفسیر می« قطعاً تارة اخر »را به « یجعله کسفا» الجواهر

؛ 109، ص25، ج1420؛ فخرالـدین راز ،  485، ص3، ج1407شـود  )زمخشـر ،   تکه تکه مـی 

؛ 61، ص21؛ مراغــی، بــی تــا، ج   20، ص8، ج1418؛ قاســمی،  382، ص1، ج1415آلوســی، 

 (77، ص15طنطاو ، ج

ضـه      بججمیعه وتکایفـه وتراکمـه بع  آمده است: ویجعله کسفاً فی ظمل القرآن در تفسیر -5

ن ( یعنی بـا امـع شـدن و انبـوه و مجـراکم شـد      2775، ص5، ج1412فوق بعه )سید بن قطب، 

و "ا  بعضی با   بعضی دیگر، آن راکسف قرارداد   همچنین صـاحب تفسـیر الفرقـان در معن ـ   

( کـه  199، ص23، ج1365ا فـوق بعـه )صـادقی تهرانـی،     نویسد: قطعا رکام ـمی "یجعله کسفا

 ا  دیگر منظوری از کسف قطعه مجراکمی است با   قطعه

أثوه تاسهـقىطث السَّـمحاءح کثمحـا    »دهد و بـه آیـات   قرار می« بسط»را در مقابل « کسف»ابن عاشور  -6

ا  از آسمان بر ما فـرود آر  و  پندار  قطعه(؛ آنچنان که می92)ا سراء:« زحعحمهتح عحلثیهنثا کىسحفًا   

(؛ پـس اگـر از راسـجگویان    187)الشـعراء: « فثأثسهقىطس عحلثیهنثا کىسحفًا مِّنث السَّمحاءى إ ن کانتح مىنث الصَّادىقىین»

                                                 
)عروسـی  «  و یجعلـه کسـفا قـال: بعضـه علـی بعـه      »یز از قول تفسیر علی بن ابراهیم می نویسد: صاحب تفسیر نورالاقلین ن -1

 ( 191، ص4، ج1415حویز ، 
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گیـرد کـه چـون در    کند و در پایان نجیجه میا  از آسمان بر ما بیفکن، اسجناد میباشی، قطعهمی

اند، زمانی که این گسـجردگی را از دسـت داده و پـاره    گسجرده بوده ابجدا این ابرها بسیط، پهن و

 (73، ص21اند  )ابن عاشور، بی تا، جتبدیل شده« کسف»پاره شوند به 

دانـد؛ ولـی اطـمق    مـراد از ابـال را ابـر مـی    « وح ینُثزَلا مىنث السَّماءى مىنس ا بالٍ   »ایشان در تفسیر 

دانـد کـه بگـوییم    اند و این تشبیه را همانند این میظر گرفجهابال به سحاب را از باب تشبیه در ن

فمنی کوه علم است، یعنی علمش زیاد است  بنابراین منظور آیـه هـم از بیـان ابـال،کارت ابـر      

   1است 

 

 . ديدگاه دانش نوين4

ب و وا  مرطـو ابرها از نظر شکل دارا  نظم و نظام خاصی هسجند با اینکه همه ابرها از صعود ه

آیند و در نوع ماده تشکیل دهنده با همدیگر فرقی ندارند؛ ها به واود میخن  شدن آن سپس

دهنـد   ولی هر ی  دارا  شکل و فرم مخصوص به خود هسجند و هر ی  کار خاصی انجام می

ــد  کلیجــی،  ــور، 40، ص1386)حمی ــرز  191، ص1371؛ اعفرپ ــا برحســب ط ــابراین ابره ( بن

اـواد ،  کامل و خواص دیگر کاممً از یکدیگر مجمایزنـد  ) تشکیل، ساخجمان، شکل ظاهر ، ت

 (5، ص1373

ترین طریقه تمـایز ابرهـا ایـن اسـت کـه ابرهـا  توسـعه یافجـه در اهـت          ترین و مناسبساده

هایی که رخامجشـان کـم اسـت و در ابعـاد     عمود  از سایر ابرها ادا شوند  سایر ابرها یعنی آن

کـه  اطلـس بـین المللـی ابرهـا     ( بر اساس 138، ص1366جین، اند  )اسافقی گسجری بیشجر  یافجه

شـکل یـا اـنس     10تهیه شـده اسـت، ابرهـا بـه      1956در سال  2توسط سازمان اهانی هواشناسی

ها  ابر ، دو دسجه اصـلی  ( ولی در بین تمام گروه138، ص1379اند  )علیزاده، طبقه بند  شده

                                                 
ابـن  « )المراد بالجبال سحاب أماال الجبال و إطمق الجبال فی تشبیه الکاـرة معـروف  یقـال: فـمن ابـل علـم و طـود علـم        » -1

 (209، ص18عاشور، بی تا، ج

2- world Meteorological Organization (WMO) 
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ا ( و )نـوع  یـه   1اسـجراتوس  دهـد: ابرهـا   دارا  اهمیت فراوانی است کـه بـاری را نجیجـه مـی    

    ا ()نوع توده 2کومولوس

ا  است که در ا ر حرکت تدریجی هوا  نمناك، به صـورت ورقـه   ابرها  اسجراتوس دسجه

پوششـی   هایی از ابر به واود آمده که نواحی وسیعی از آسمان را می پوشاند و به ابرها یا  یه

ا  یـا اسـجراتوس غالبـاً در    یـه ( ابرهـا    141، ص1365)رتـا ك،  ا ( نیز معروف است  ) یه

شـوند  در حالـت قطعـه قطعـه شـدن، ایـن ابـر را        ارتفاعات کم،گسجری یافجه و قطعه قطعـه مـی  

 (184، ص1381نامند  قطر این ابرها در همه اا یکسان است  )اعفرپور، فراکجواسجراتوس می

گردنـد، کـه بـه صـورت     ها  کوچ  ظاهر مـی گو این ابرها از کنار افق به شکل پنجه یا 

باشند، و پس از اینکه سطح وسیعی از آسمان را پوشاندند معمـو   ها  پنبه مانند شفاف میتوده

ا  چون (  ابرها   یه61، ص1355؛ فرهنگ، 127، ص1361شود  )قطبی، بارندگی شروع می

شود در آنها به وقـوع  ات میرخامت چندانی ندارند و برخوردهایی که سبب درشت شدن قطر

ها  اصلی باران در این نـوع ابرهـا، خیلـی ریـز و در عـین حـال نافـت، خـیس         نپیوسجه است؛ دانه

در نجیجـه فاقـد شـرایط     3(135، ص1343باشـد  )بازرگـان،   کننده و مفید برا  حاصل خیز  می

 (184، ص1381ها  رگبار  است  )اعفرپور، بارندگی

ها  ابر  که ظاهراً شکل خود را  ابت اند که تودهها نشان دادهمشاهدات چشمی و عکاسی

اند و به وسیله بـاد  ها را تشکیل دادهدارند، در واقع ترکیبی از پاره ابرهایی هسجند که آننگاه می

شـوند   هـا  ابـر ملحـق شـده و از طـرف دیگـر از آن مجـزا و خـارج مـی         از ی  طرف به توده

شود که بادها  افقی باعث قطعه قطعـه شـدن   تیب مشاهده می( بدین تر28، ص1382)اواد ، 

 گردد  ابرها  باران زا می

ا ( عامل تولید باران، تگرگ، رعد و برق )نور( هسجند  هرگـاه در  ابرها  کومولوس )توده

ا ر شرایط مساعد مانند گرم شدن سطح زمین یـا اریـان هـوا  ممیـم در قسـمت فوقـانی و یـا        

ها، بر ناپایدار  هوا افزوده شود، ابرها  بزرگی بـه  ی به وسیله ناهموار تشدید حرکات اابجای

                                                 
1 - stratus  
2 - cumulus  

 (256- 247صص ،1365هت کسب اطمعات بیشجر ر ك: )بازرگان، ا -1
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آید  این ابرها به وسیله رأس خود که برآمده می باشد و رنگ شفاف بـا بافـت فیبـر     واود می

( ابرهــا  138شــوند  )اســجین، صشــان بــه ســهولت شــناخجه مــی)بلورهــا  یــخ( و قاعــده تیــره

شـوند، ایـن ابرهـا از لحـان دینـامیکی فعـال       ر ایسجا تشکیل مـی کومولونیمبوس در هوا  ناپایدا

کننـد  قطـر ایـن    را تقویـت مـی   هاآنهسجند  بدین معنی که نیروها  شناور ، گسجرس عمود  

 (260، ص1371ها از سطح زمین است  )علیجانی، ابرها، تقریباً برابر با ارتفاع آن

توانـد صـعود داشـجه    کیلـومجر نیـز مـی    8تـا   2/3ا  دارندکه از این ابرها ارتفاع قابل ممحظه

باشد  رعد و برق از خصوصیات ایـن ابرهاسـت و بـه همـین دلیـل بـه ابرهـا  کومولونیمبـوس،         

ها سـنگین  ( آن38، ص1379گویند که به شکل مناره هسجند  )علیزاده، ها  تندر  هم میتوفان

باشند  کومولـوس  یی عظیمی میهاو مجراکم و با رشد قابل ممحظه عمود  به شکل کوه و برج

شود  این ابرها طوفان زا هسـجند کـه   از فاصله دور به شکل توده ابر بسیار عظیم و مرتفع دیده می

( 68، ص1355واودشان معمو ً همراه با تـاریکی، رگبـار شـدید و تگـرگ اسـت  )فرهنـگ،       

قامـت اسـت  )بازرگـان،     بلنـد  فشرده بنابراین ریزی تگرگ ممزم با تکوین ابرها  انباشجه شده

 (310، ص1365

 کنند:آنها طی مراحل زیر، باران ایجاد می

مرحله اول( حرکت ابرها توسط باد  هنگامی که باد، برخـی قطعـات کوچـ  ابرهـا )قطعـه      

دهـد کـه بـا    شـوند، حرکـت مـی   ا  که ابرها در آنجا همگرا مـی ابرها  کومولوس( را به ناحیه

 شود یا  آغاز متشکیل ابرها  توده

تـر  پـاره ابرهـا از    تر به یکدیگر و تشکیل ابرهـا  بـزرگ  مرحله دوم( پیوند ابرها  کوچ 

هـا بـه   کنند  وقجی این پارهنظر الکجریسجه، دما، غلظت بخار آب و ترکیبات و غیره با هم فرق می

  پیوندند، توده هوا  سرد به سرعت به زیر هوا  گرم مرطوب رانده شده وآن گاه هـوا هم می

گرم به سرعت به رو  هوا  سرد لغزیده و در نجیجه، انجقال حرارتی شدید  بـه سـو  بـا  ر     

یابد  حرکت و رشد عمود  به سمت با  در ابرها  بزرگ صـورت  خواهد داد و ابر توسعه می

دهـد و سـپس ایـن    هـا  آن ر  مـی  ها و کنارهگیرد که این پدیده در مرکز ابرها بیشجر از لبهمی

  ابر به با  و رسیدن به ناحیه سردتر اتمسفر )او( که به با ، مواب کشیده شدن توده رشد رو

 شود ها  آب و تگرگ است، میمحل تشکیل قطره
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 ها  بزرگ منجمد بـاران مرحله سوم( تشکیل باران و تگرگ  هرگاه در چنین ابرهایی قطره

ا  ه ـو از طریـق تجمـع قطـرك    یا هر ذره دیگر  )حجی حشرات( به عنوان انین عمل نماینـد  

شود  حدود ی  میلیون قطرك ابـر بـرا  تشـکیل    مایع فوق سرد، رشد کنند، تگرگ تولید می

گـرگ بـه   ی  قطره باران  زم است؛ اما حدود ده میلیارد قطرك ابر برا  تشـکیل یـ  دانـه ت   

ه ن انـداز ی ـاندازه توپ بیس بال  زم است واود داشجه باشد  برا  اینکه ی  دانـه تگـرگ تـا ا   

اخـل ابـر   ددقیقـه در ابـر بـاقی بمانـد  اریانـات شـدید هـوا در         10تـا   5رشد کند، بایسـجی بـین   

ها از میان منـاطق  نمایند  همانطور که انینها  کوچ  را به با   سطح انجماد حمل میانین

ا ه ـشـود و آن ها تشکیل میکنند، روکشی از یخ در اطراف آنبا محجوا  آب مجفاوت عبور می

شوند  وقجی ذرات یخ به طـور محسـوس از نظـر انـدازه بـزرگ شـدند، بـه        بزرگ و بزرگجر می

شوند که توسط هوا  در حال صعود حمایت نمی شوند و به صورت تگـرگ  قدر  سنگین می

 (296، ص1390؛ فمح قالهر ، 346 -340، صص1385کنند  )نظرزاده، شروع به ریزی می

هـا  زمـین را   تگرگـی، ابرهـا از بـا   اـو تـا نزدیـ       هـا  شـدید رگبـار  یـا     در طوفان

پوشاند، در تمطم بادها مرتباً الکجریسجه ایجاد و تخلیه شده، اهش برق و غری رعـد پـی در   می

آورد، و بـا خره ابرهـایی کـه در طبقـات پـایین و غلـیظ اـو        پی، زمین و هوا را به لرزه در مـی 

انـد و   ها  درشـت و فـراوان شـده   با بر حامل دانه مجراکم گردیده و در ا ر بادها  تکان دهنده

 1(141، ص1343کنند  )بازرگان، باشند، شروع به باری میبسیار  قیل می

 

 های منتخب از آيات. ترجمه5

 ـلسَّمحاءىااللَّهُ الَّتى  یُرسسىلا الرَیحاحح فثجااىیرا سحححابيا فثیحبهسُطاهُ ف   » جـرثث  السـوحدهقث   اءُ وح یحجهعحلاـهُ کىسحـفًا فث   کثیهفح یحشث

 (48)الروم: « یحخسراجُ مىنس خىلثالىهى

ان مفرسجد تا ابرها را برانگیزد و چنان کـه خواهـد بـر آس ـ   ت که بادها را م آیجی : خداس -1

 آید   پاره کند و بین  که باران از خمل ابرها بیرون م بگسجرد، و آن را پاره

                                                 
 (467-461، صص2007؛ زغلول النجار، 157، ص1431اهت کسب اطمعات بیشجر ر ك: )منیر فارس،  -1
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شـوراند  دارد و بادهـا ابرهـا را مـی   بهبود  : او همان خدایی است که بادها را گسیل مـی  -2

گسجرد آنچنانکه که خدا بخواهد و گاه آن را پاره پاره چونان صخره در آسمان ودر آسمان می

 زاید   خزد و باران میبینی که ذرات آب از خمل ابرها بیرون مید  میدارروان می

فرسـجد کـه ابرهـا برانگیـزد و آنـرا چنانکـه خواهـد در        پاینده : خداست که بادهـا را مـی   -3

 شود   آسمان بگسجراند و پاره پاره کند و باران را بین  که از خمل آن برون می

انگیزنـد، و آن را در  فرسـجد و ابـر  را بـر مـ     را مـی ررایی : خدا کس  است که بادها  -4

بینـ   گرداند، پس باران را مـ  گسجراند و آن را قطعه قطعه م آسمان، هر گونه که بخواهد، م 

 شود   در حال  که از   بم  آن خارج م 

انگیزد ابر را پس پهن میکندی در فرسجد بادها را پس بر میشعرانی : خدا آنست که می -5

 آید   بین  باران را که بیرون میها پس م خواهد و میگرداندی پارهآسمان چگونه که می

 -هرگونـه کـه بخواهـد    -فرسجد، پس آن را در آسـمان صادقی : خداست که بادها را می -6

 آید   ها  باران از خملش بیرون میبینی دانهگرداند پس میگسجراند و انبوهش میمی

انگیـزد و آن را در  فرسجد و ابـر  برمـ   ا همان کس  است که بادها را م فو دوند : خد -7

بین  بـاران از  بـم  آن   گرداند، پس م گسجراند و انبوهش م م  -هر گونه بخواهد -آسمان

 آید   بیرون م 

فرسجد تا ابرهای  را به حرکت مکارم شیراز  : خداوند همان کس  است که بادها را م  -8

سـازد  گسـجراند و مجـراکم مـ    ها را در پهنه آسمان آن گونه که بخواهد م سپس آن در آورند،

 شود   بین  که از   به    آن خارج م ها  باران را م در این هنگام دانه

 

 ها. بررسی تفاسیر و ترجمه6

مداقهّ تر باید آرا  تفسیر  را نیز مورد بررسی و ها و انجخاب ترامه درستبرا  بررسی ترامه

 قرار دهیم:

چنانکه گتشـت، مرحـوم طبرسـی از قـول ابـایی وعممـه طباطبـایی وآیـت ا  مکـارم           -1

را به معنی قطعـات مجـراکم و   « کسف»شیراز  همچنین صاحبان تفاسیر فی ظمل و الفرقان واهه 

بـوه و  اند؛ در صورتی که در معنا  لغو  این واهه  مفهـوم ان رو  هم انباشجه شدة ابر تلقی کرده
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، 1؛ راغــب اصــفهانی، ج177، ص5مجــراکم شــدن اساســاً واــود نــدارد  )ر ك: ابــن فــارس، ج

 (711ص

پس باید دید چرا مفهوم انباشجه شدن در تفسیر آیه قرار داده شده است  ممکن است تصور 

با مفهوم اصطمحی قرآنی آن مجفاوت است؛ ولی تنها قرینـه بـر ایـن    « کسف»شود مفهوم لغو  

یحجهعحلاهُ کىسحفًا فثجرث  السوحدهقث یحخسـراجُ  »بیر وارد شده در قرآن، در دو آیه است که در یکی تفاوت تعا

باشـد  چنانکـه ممحظـه    می «یحجهعحلاهُ رُکاثميا فثجثرث  السوحدهقث یحخسراجُ مىنس خىلثالىهى»و در دیگر  «  مىنس خىلثالىهى

و در دیگـر   « کسـف »در یکـی   شود در دو آیه اعل ابر و خروج ودق مطرح اسـت؛ ولـی  می

باشـد   آمده، که شاید تصور شود مفهوم کسف همان رکام است که به معنی مجراکم می« رکام»

روم بحـث   48رسد این دو آیه به دو نوع ابر و دو نوع باری اشاره دارد  ذیل آیه ولی به نظر می

بـاران حاصـلخیز   « دقو»شود مراد از بشارت و خوشحالی بندگان خدا مطرح است که معلوم می

نور بحث تگرگ و رعد و برق و صـدمه دیـدن دیـدگان مطـرح      43و مفید است، ولی ذیل آیه 

باران رگبار  و همراه با تگـرگ کـه نوعـاً صـدمه زننـده      « ودق»شود مفهوم است که معلوم می

 باشد، مطرح است می

به آیات دیگـر  کـه واهه   بنابراین با تواه به قرینه ذکر شده ذیل آیات مورد نظر و با تواه 

؛ 92شــود )ا ســراء:هــا آمــده و در آنجــا مفهــومی اــز قطعــه ابــر اســجفاده نمــیدر آن« کســف»

ا  ( و نیز با تواه به واقعیت خارای مواود در دانـش ادیـد دربـاره ابرهـا   یـه     187الشعراء:

در مفهـوم لغـو     دهند، باید گفت همچنانکهغیر مجراکم و بسط یافجه که باران مفید را نجیجه می

تر است که برا  ا  صحیحمفهوم تراکم واود ندارد؛ ترامه« کسف»و نیز اصطمحی و قرآنی 

 مفهوم تراکم را نیاورده باشد « کسف»واهه 

 سوره نور مرحوم طبرسی سه نکجه را بیان کرد: 43در تفسیر مجمع البیان ذیل آیه  -2

یجـوز ان یکـون البـرد    »آینـد:  ه در مـی شوند و به شـکل کـو  ها در ابر امع میالف( تگرگ

رسـد سـخن درسـت ایـن     ( که بـه نظـر مـی   234، ص7طبرسی، ج)« یججمع فی السحاب کالجبال

 ها و این نکجه در ترامه تأ یرگتار است آیند نه تگرگاست که ابرها به شکل کوه در می
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، «ماءمطبقـا فهـو س ـ   مالسماء السحاب  ن کل ما ع»اند: ب( ایشان سماء را به معنی ابر گرفجه

رسـد  ر مـی چه مفهومی خواهد داشت  بـه نظ ـ « من ابال»ولی اگر مراد از سماء ابر باشد عبارت 

 مراد از آسمان اهت فوق  و مراد از ابال ابرها باشند 

آورده اسـت کـه بـه    « من ابال فیهـا مـن بـرد   »ج( نویسنده با تواه به دیدگاه برخی، درباره 

؛ کـه بـه   «و ینزل من السماء مقدار ابال مـن بـرد  »شود ن نازل میاندازه کوهی، تگرگ از آسما

رسد که در این دیدگاه، که البجه مرحوم طبرسی آن را تأییـد یـا رد نکـرده اسـت، بـرا       نظر می

اند، در صورتی که با کم  علم ادیـد و ريیـت عینـی  ابـت     انبه کنایی در نظر گرفجه« ابال»

درشت و سنگین در صـورتی امکـان پـتیر اسـت کـه      ها  شده است که به واود آمدن تگرگ

ها  ابر مجراکم و رخیم گردند، و باد و طوفان دانه یخ زده تگرگ را به میان ابرها پرتـاب  توده

ها  ابر بسـان  کند تا مقدار بیشجر  آب به خود اتب نماید، و این تنها در آنجاست که تودهمی

ا  برا  تشکیل تگرگ شوند  در حقیقت سـطح  ها  مرتفع اوج گیرند و منبع قابل ممحظهکوه

  1باشند با   این ابرها براسجگی مدور  شکل داشجه و در قسمت قاعده تقریبا افقی می

ایـد  ببر اساس دانش نوین ذکر شده، نکجه قابل تواه این است کـه ابـر  کـه تگـرگ دارد     

سـیر  دارنـد  در تف کوهی شکل باشد، به دیگرسخن ابرهایی که کوهی شـکل نباشـند، تگرگـی ن   

سـت،  ااد کـرده  الجحریر و الجنویر که باز هم تنها شباهت بین کوه و ابر را در عظمت و بزرگی ی ـ

توانـد  مـی ننیز شاهد نوعی تشبیه هسجیم که با تواه به توایه علمی که گتشت، این موروع هم 

ورد م ـو  مورد قبول واقع شود  ممکن است گفجه شود که مفهوم کوه، همان ارتفاعات محسوس

فارس  رسد چنین نباشد؛ زیرا ابنمشاهده انسان است که بر رو  زمین قرار دارد؛ ولی به نظر می

ین معنـی را  ( هم ـ502، ص1آن را به معنی تجمع شیء توأم با ارتفاع دانسجه است  )ابن فارس، ج

 دارد( نیز آورده اسـت  بنـابراین لزومـی ن ـ   47، ص2، ج1360مصطفو  در الجحقیق )مصطفو ، 

یهی هایی از سنگ و شن است، بخواهیم انبه کنایی یا تشـب که به تصور اینکه ابل به معنا  کوه

 برا  آن در نظر بگیریم 

                                                 
-18، صـص 1373؛ اـواد  شـفیع،    68-55، صـص 1355اهت کسب اطمعات بیشجر ر ك: )فرهنگ اصول هواشناسـی،   -1

26) 
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هـا را مـورد بررسـی قـرار     ترامـه « کسـف »سوره روم، با تواـه بـه مفهـوم     48این  در آیه 

 دهیم می

 به پاره پاره: آیجی، بهبود ، ررایی و شعرانی« کسف»الف( ترامه 

 به انبوه یا مجراکم: صادقی، فو دوند، مکارم« کسف»ترامه  ب(

بـه معنـا  تغییـر ظـاهر  همـراه بـا       « کسـف »همان طور که در بحث واهه شناسی گتشـت،  

باشد  در آیه مورد بحث ابجدا سخن از گسجرده و پهن کردن ابر در آسمان آمده است انقطاع می

را عنوان کرده اسـت  بـا تواـه بـه     « کسف»رت و در مرحله بعد  خداوند، قرار دادن ابر به صو

، اگر بخواهیم از حالت انبسـاط و گسـجردگی کـه در ابـر بـه واـود آمـده        «کسف»معنا  لغو  

هـا از آن  که در برخی ترامه« پاره پاره»است، تغییر حالجی همراه با انقطاع حاصل شود، به لغت 

 رسیم اسجفاده شده است، می

کند، دانش روز اسـت  زیـرا مراحـل تشـکیل بـاران در      تأیید می دلیل دیگر  که این معنا را

ا  ا  باران زا هماهنگ است و این ابرها، بـا ابرهـا  تـوده   این آیه با مراحل تشکیل ابرها   یه

باشد زیرا رخامت چندانی ندارند، بنابراین سوره نور بیان شده است، مجفاوت می 43که در آیه 

 انبوه و مجراکم نیسجند 

را مجـراکم و انبـوه ترامـه    « کسـف »ها  صادقی، فو دونـد و مکـارم کـه    این رو ترامهاز 

اند گرفجار دو نوع آسیب علمی اسـت: الـف( آسـیب واهه شناسـی در ا ـر عـدم دقـت در        کرده

مفهوم لغو ، ب( آسیب در ا ـر عـدم مرااعـه بـه علـوم تجربـی تخصصـی و بسـنده کـردن بـه           

 اطمعات شخصی و عمومی 

انـد کـه در آنجـا    سـوره نـور دانسـجه    43ها، آیه مورد بحـث را هماننـد آیـه    ترامهشاید این 

دهد، لتا تصور شده است که این آیـه نیـز ممکـن اسـت مفهـوم انبـوه       معنا  مجراکم می« رکام»

أث لثمه تثرث أثنَّ اللَّهح یُزسا   »اند   این  در آیه شدن را داشجه باشد و بر اساس آن اینچنین ترامه کرده

اءى مىـن ا بحـالٍ   سحححابيا  امَّ یُؤثلّفُ بحیهنثهُ  امَّ یحجهعحلاهُ رُکاثميا فثجثر  السوحدهقث یحخسراجُ مىنس خىلثالىهى وح ینُثزثّلا مىـنث السَّـمح  

( 43:)النور« بهصحارفىیهحا مىن بحرثدٍ فثیُصىیبُ ب هى محن یحشثاءُ وح یحصهر فاهُ عحن مَّن یحشثاءُ  یحکاثدُ سحنثا بحرسقىهى یحتسهحبُ ب السأث

ها را مورد بررسـی  ترامه« من ابال فیها من برد »و عبارت « رکام»، «یؤلّف»ها  با تواه به واهه

 دهیم قرار می
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 اند:را به دو گونه ترامه کرده« یؤلّف»جرامان فعل م -1

 الف( به هم پیوسجن )آیجی، پاینده، ررایی، صادقی، فو دوند، مکارم(

 )بهبود ، شعرانی(ب( فراهم آوردن 

رفـی بـا   طواـود دارد؛ از  « پیوسجگی دو چیز یا چنـد چیـز بـه هـم    »در معنا  لغو  این واهه 

و غلظـت   بریم که ابرها از نظر الکجریسـجه، دمـا  مرااعه به  دیدگاه دانش نوین به این نکجه پی می

اهه کـار بـردن و   کنند  بنـابراین خداونـد مجعـال بـا بـه     بخار آب و ترکیبات و غیره با هم فرق می

ها نیز مجموعه الـف بـا   دارد و در ترامهتألیف اهمیت پیوند میان این اازا  مجفاوت را بیان می

 کند این معنا را بهجر منجقل می« به هم پیوسجن»فعل 

هـا بـه درسـجی    رسـاند تمـامی ترامـه   که معنا  مجراکم و انبوه را مـی « رکام» درباره واهه -2

 اند عمل کرده

 ـ»در « مىـن »در ترامه کلمـه  « من ابال فیها من برد»عبارت در  -3 مجرامـان دچـار   « ن بـرد مى

یـان برخـی   ، بیانیه باشد و یا زائده و یـا تبعیضـیه  در ایـن م   «مىن»اند؛ بدین گونه که اخجمف شده

د هایی که باش ـفرسجد از آسمان از کوهو فرو می»اند، همانند شعرانی: را بیانیه در نظر گرفجه« مىن»

را « مـن »اند که هفـت ترامـه منجخـب    را زائده در نظر گرفجه« مىن»برخی نیز «  در آن از تگرگ

ها  )ابر( که در آن اسـت تگرگـی فـرو    از کوه»اند  به عنوان نمونه ترامه ررایی: زائده دانسجه

 « فرسجدمی

بیانیـه در نظـر   را « مـن »ها  گروه دوم پتیرفجنی تر است، زیرا اگر به نظر نگارنده نیز ترامه

باشد که از قرینه کـمم  می« برداً»محتوف است و آن کلمه « ینزّل»بگیریم، بر این اساس مفعول 

مفعـول اسـت و نیـاز بـه تقـدیر گـرفجن       « بـرد »را زائده بگیـریم  « من»باید فهمیده شود  ولی اگر 

« ا مـن بـرد  و ینزل من السماء مـن ابـال فیه ـ  »باشد   حال در ترامه عبارت مفعول محتوف نمی

 1پردازیم ها میها  ترامه، به بررسی ترامهبراساس روی

                                                 
( ترامه تحت اللفظی: در این نوع ترامه، سـاخجارها  دسـجور  زبـان مبـدأ     1مهمجرین روی ها  ترامه سه گونه است:  -1

( ترامه معنایی: در این شیوه سـعی مـی شـود تـا خصوصـیات      2به شبیه ترین معادلها آنها در زبان مقصد تغیر داده می شوند  

لفظی مجن اصلی در حد امکان حفظ شود و در پیام اصلی مـجن چنانچـه احجیـاج بـه تورـیحات ارـافی و تفسـیر  باشـد، در         

( ترامه تفسیر : در این ترامه مورـوع اـدا  از   3داخل پرانجز، کروشه یا پاورقی بیان گردد تا معنا به خوبی روشن شود  
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 الف( روی تحت اللفظی

 فرسجد یها که در آن ااست تگرگ مآیجی : از آن کوه

 کند نازل می ها که در آن است تگرگیپاینده : از کوه

 در آن از تگرگ هایی که باشدفرسجد از آسمان از کوهشعرانی : و فرو می

 ترامه معنایی ب( روی

 فرسجد ها  )ابر( که در آن است تگرگی فرو میررایی : از کوه

 ریزد هایی )از یخ( که در آنجاست تگرگی فرو میصادقی : از کوه

 ریزد هایی )از ابر یخ زده( که در آنجاست تگرگی فرو میفو وند : از کوه

هـا   انـد  دانـه  ها انباشجه شـده هایی که در آن است ]ابرهایی که همچون کوهمکارم : از کوه

 کند تگرگ نازل می

 ج( ترامه تفسیر 

 کند هایی که در آسمان است تگرگ آتشین، نازل میبهبود  : از صخره

 

 . آسیب شناسی ترجمه ها6-1

باشـد، ولـی   در مجموعه )الف( امانت در نقل مطلب رعایت شده است که از نقاط قوت آن مـی 

اشاره دارد و از نظـر مخاطـب عـام، ابـال در زمـین واـود دارد،       « الاب»این آیه چون به مسئله 

کند، لتا این آیه دچـار ابهـام اولیـه    حال آنکه در این آیه، خداوند ابال در آسمان را مطرح می

باشد، از این رو  زم است تـا تورـیح مخجصـر  در    شود و برا  رفع ابهام نیاز به توریح میمی

 پرانجز ارافه شود 

عه )ب( ارافات تفسیر  داخـل پرانجـز نوشـجه شـده اسـت و ایـن از امجیـازات ایـن         در مجمو

تـر اسـت؛ زیـرا آیـه اشـاره بـه       باشد  از میان ارافات تفسیر  ترامه ررایی مقبولها میترامه

ریزد؛ کند و در ادامه از این ابر  مجراکم  به شکل کوه، تگرگ فرو میمجراکم و انبوه شدن ابر می

 ز یخ نه از کوهی ا

                                                                                                                        
شـود  بـرا  آگـاهی بیشـجر ر ك: )ررـایی اصـفهانی، منطـق        بازنویسی مـی حالت یا به عبارتی محجوا، بدون قالب  مجن اصلی 

 ( 298-295قرآن، صص
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باشد، ترامـه بـا تورـیحات ارـافی مخلـوط      در مجموعه )ج( که شامل ترامه بهبود  می

شده، و ممکن است مخاطب، تگرگ آتشین را سخن اصلی مجن در نظـر بگیـرد  در حـالی کـه     

به هـر مفهـومی کـه مجـرام از آتشـین       -ا  برا  آتشین بودن دهد و قرینهتگرگ معنا می« برد»

 ر لغت واود ندارد د -اراده کرده باشد 

 

 نتیجه گیری

ها  دیگر از قبیل حوزه آیـات کیهـان   در ترامه آیات علمی حوزه زیست شناسی، نه حوزه -1

ا  دیگر می باشد، مشـاهده شـد کـه    شناخت، پزشکی و    که نحوه ترامه صحیح آنها به گونه

رسـیده اسـت، و در   ا  از آیات علمی بـه ا بـات   چون هماهنگی علم ادید در این حوزه با پاره

ها  اخیر علوم تجربی تکامل یافجه و رازها  علمی قرآن را آشـکار نمـوده اسـت، بنـابراین     قرن

تـوان  ا  علمی داشجه باشد و به راسجی لفظ قرآن بـر آن د لـت کنـد، مـی    اگر آیه اشاره به نکجه

علمـی  برا  برطرف کردن ابهام آیه، از تورـیحات ارـافی صـحیح علمـی، و نـه هـر برداشـت        

 غیرقطعی، با اسجفاده از اصول و روابط ترامه بهره برد 

تر است که مفهوم تـراکم را  ا  دقیق، ترامه«کسف»با بررسی سخن لغت دانان در واهه  -2

 در ترامه آیه نیاورده باشد 

ا  رساتر باشد که در آن تورـیح  ، ترامه«ابال»رسد با تواه به ابهام در واهه به نظر می -3

 در پرانجز داشجه باشد مخجصر  

رسد ترامه آقا  ررـایی  اند که به نظر میها با ارافات تفسیر  ارائه شدهبرخی ترامه -4

 باشد تر است زیرا توریح ارافی و  صحیح و علمی میدقیق

در ترامه آقا  بهبود  که از واهه تگرگ آتشین اسجفاده کرده، به هـی  واـه بـا لغـت      -5

 سازگار  ندارد « برد»

با بررسی دو آیه متکور، این نجیجه حاصل شدکه در ترامه آیات علمی نیاز به دقـت و    -6

 ها فاقد آن هسجند باشد، امر  که برخی ترامهبازنگر   ویژه می

با تواه به مطالبی که در ایـن مقالـه بیـان شـد بـه عنـوان پیشـنهاد و راهبـرد عملـی بـرا             -7

هـا   تـوان ترامـه  لمـی حـوزه زیسـت شـناخت مـی     محققان در لغزی یابی از ترامـه آیـات ع  
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هـا  نـوین علمـی  قطعـی در     مجرامان را عموه بر اسجفاده از ابزار لغت و تفسیر، با مؤید دیدگاه

  بوته نقد قرار داده و ارزیابی کرد 

 

 منابع
 قرآن كريم -

 نیما ، ترامه عبدالحمیدراایی، تبریز: انجشارات هواشناسی آب وی(، 1366اسجین، پ، ) -

، تحقیـق علـی عبـدالبار     روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیمق(، 1415آلوسی، محمود بن عبـدا ، )  -

 عطیه، بیروت: دارالکجب العلمیه 

 ، چاپ چهارم، تهران: نشر سروی ترجمه قرآنی(، 1374) ،آیجی، عبدالمحمد -

 ، تونس: دارسحنون التحرير و التنويرابن عاشورا، )بی تا(،   -

، مصـحح عبدالسـمم محمـد هـارون، بیـروت:      معجم مقاايی  اللغا   ق(، 1366) ،ابن فارس، احمدبن فارس -

 دارالحیاء الکجب العربیه 

 ، چاپ سوم، بیروت: دارالعلم لسان العربق(، 1414) ،ابن منظور، محمدبن مکرم -

  ، تهران: شرکت سهامی انجشارباد و باران در قرآنی(، 1343) ،بازرگان، مهد  -

 تهران: شرکت سهامی انجشار  های جوی،پديدهی( ، 1365)  ـــــــــــــــــ،  -

 ، تهران: خانه آفجاب معانی القرآنی(، 1369) ،بهبود ، محمد باقر -

 ، تهران: انجشارات گوتنبرگ قرآن مجیدی(، 1385) ،پاینده، ابوالقاسم -

 ، تهران: انجشارات دانشگاه تهران  اقلیم شناسیی(، 1371اعفرپور، ابراهیم، )  -

 ، تهران: موسسه ارشاد اطل  ابرهای(، 1373) ،اواد ، شفیع -

، تحقیـق احمـد عبـدالغفور    الصحاح: تاج اللغه و صحاح العربیاه م(، 1956) ،اوهر ، اسماعیل بن حمـاد  -

 عطار، مصر: دارالکجاب العربی 

 نشر حلم  ، قم:قرآن و طبیعتی(، 1386حمید  کلیجی، سعید، ) -

 ، قم: انجشارات اسماعیلیان تفسیر نورالثقلینق(، 1415حویز ، عبدعلی بن امعه، ) -

، ترامه سیدعلیرراصادقی حسـینی، تهـران: مرکـز نشـر     هواشناسی فیزيکیی(، 1365رتا ك، بی  ای  ) -

 دانشگاهی  

 جاب العربی ، بیروت: دارالکالکشاف عن حقائق غوامض التنزيلق(، 1407زمخشر ، محمود، ) -

، تحقیق صفوان عدنان داود ، المفردات فی غريب القرآنق(، 1412راغب اصفهانی، حسین بن محمد، ) -

 بیروت: دارالعلم الدار 
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 ، مصر: المطبعه الخیریه تاج العروسق(، 1306زبید ، محمدمرتضی، ) -

 ، بیروت: دارالشرق فی ظلال القرآنق(، 1412سیدبن قطب، ابراهیم شاذلی، ) -

 ، تهران: کجابفروشی اسممیه دايرةالمعارف لغات قرآن مجیدی(، 1352شعرانی، ابوالحسن، ) -

 ، قم: فرهنگ اسممی الفرقان فی تفسیرالقرآن بالقرآنی(، 1365صادقی تهرانی، محمد، ) -

 ، قم: نشر شکرانه ترجمه قرآن(، 1387ـــــ، )ـــــــــــ -

 ، قم: اامعه مدرسین حوزه علمیه میزان فی تفسیر القرآنالق(، 1417طباطبایی، محمد حسین، ) -

 ، چاپ سوم، تهران: ناصرخسرو مجمع البیان فی تفسیر القرآنی(، 1372طبرسی، فضل بن حسن، ) -

 ، بیروت: المکجبه ا سممیه الجواهر فی تفسیر القرآنق(، 1394طنطاو ، ابن اوهر ، ) -

، تحقیـق احمدقیصـرعاملی، بیـروت: دار احیـاء     فی تفسایرالقرآن التبیان طوسی، محمدبن حسن، )بی تـا(،   -

 الجراث العربی 

 ، تهران: سروی مبانی آب و هواشناسی(، 1371علیجانی، بهلول، ) -

 ، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد هوا و اقلیم شناسی(، 1379علیزاده، امین و دیگران، ) -

 ، بیروت: دار احیاء الجراث العربی   ح الغیبمفاتیق(، 1420فخرالدین راز ، ابوعبدا  عمر، ) -

 ، تهران: سازمان هواشناسی کشور اصول هواشناسیی(، 1355فرهنگ، اردشیر، ) -

 ، مشهد: پژوهشکده اقلیم شناسی اصول و مبانی هواشناسیی(، 1390فمح قالهر ، غمم عباس، ) -

 ئت علمی دارالقرآن الکریم ، تهران: هیترجمه قرآن كريمی(، 1379فو دوند، محمدمهد ، ) -

، قـم: مؤسسـه   المصباح المنیر فی غريب الشارح الکبیار للرافعای   ق(، 1405فیومی، احمد بن محمد، ) -

 .دارالهجره

 ، بیروت: دارالکجب العلمیه محاسن التأويل(، 1418قاسمی، امال الدین، ) -

 سی کشور ، تهران: سازمان هواشناهواشناسی عمومیی(، 1361قطبی، محمد حسن، ) -

 ، بیروت: دار احیاء الجراث العربی تفسیر المراغیمراغی، احمد مصطفی، )بی تا(،   -

 ، تهران: بنگاه ترامه و نشرکجاب التحقیق فی كلمات القرآن الکريمی(، 1360مصطفو ، حسن ) -

 ، تهران: دارالکجب ا سممیه تفسیر نمونهی(، 1374مکارم شیراز ، ناصر، ) -

، مجموعـه  «اسرار و معجزات علمی قرآن دربااره آب و آب شناسای  »ی(، 1385نظرزاده، مهد ، ) -

 ها  قرآنی حوزه و دانشگاه مقا ت قرآن و علوم طبیعی، تهران: بنیاد پژوهش
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Abstract 

Identifying the mistakes in the prominent translations of the Quran and 

removing them is considered a necessity for reaching a better and more 

precise conveyance of the revelation to Persian speaking readers This 

article has chosen two scientifically significant verses of the Quran which 

discuss the formation of clouds, rain and sleet as an example to study 

different translations and evaluate their word choice, considering these 

issues in the corresponding science of Biology. Meanwhile it proposes 

some principles, regarding which will end in a better translation in this 

field.  

In this study, several contemporary translations (Ayati, Behbudi, 

Payandeh, Rezaee, Sha’rani, Sadeqi, Fuladvand and Makarem) have been 

examined concerning their translation of the mentioned verses. 

On the basis of employing the basic means and sources of 

translation, interpretation and science. According to this survey, some of 

these translations have not properly utilized the necessary sources. 

Although it became clear that providing additional explanations based on 

the principles of translation, can resolve the ambiguity in translations for 

verses with biological informations.  
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